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آگهیفقدانسندمالکیت
خانم ام البنین پیازی آگهی فقدان سند مالکیت به استناد دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده به شماره 46051 مورخ 1401/11/17 تنظیمی  دفترخانه 134 
جویبار مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 
پلاک 579 فرعی از15 اصلی واقع در بخش 7 ثبت جویبار به مساحت 412/50 
مترمربع با شماره چاپی 007913 ذیل ثبت 16453 صفحه 190 دفتر جلد 118 
به مالکیت خانم ام  البنین پیازی  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده است. 
لذا مراتب با استناد ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت مربوط در یک نوبت آگهی 
و چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله به وجود سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد یا درصورت اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارائه نکنند، این 
اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاريخانتشار:14۰1/12/۰2
ميمالف:1459442
مرتضیقاسمپور-رئیسثبتاسنادواملاکجویبار

آگهی مزایده عمومی
دانشگاهآزاداسلامیواحدآستانهاشرفیهدر نظر دارد یک باب مغازه 

به متراژ 22 مترمربع را به صورت اجاره برای مدت یکسال از طریق مزایده 

عمومی واگذار نماید. لذا از اشـــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 

دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مزایده و برگه مشخصات 

حداکثر ده روز کاری از تاریخ انتشـــار آگهی با در دست داشتن اصل 

فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال )غیر قابل استرداد( به شماره 

حساب 0115860934003 نزد بانک صادرات به نام دانشگاه آزاد 

اســـلامی واحد آستانه اشرفیه به اداره تدارکات این واحد دانشگاهی 

به نشـــانی: آستانه اشـــرفیه- میدان جمهوری- بلوار گل ها، مراجعه و 

پس از تکمیل اســـناد، پاکت را به صورت پلمب تا تاریخ مرقوم به اداره 

حراســـت واحد آستانه اشـــرفیه تحویل نمایند. متقاضیان شرکت در 

مزایده می توانند جهت رویت مکان موصوف و اخذ توضیح بیشـــتر در 

طول مدت آگهی با شـــماره تلفن 09113446473 تماس حاصل 

نمایند. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. دانشگاه 

در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.

روابطعمومیدانشگاهآزاداسلامیواحدآستانهاشرفیه

روزنامـهفرهیختـگاندرنظـرداردازطریـق

برگـزاریمزایـدهعمومـینسـبتبـهفـروش

ضایعـاتکاغـذایـنرسـانهاقـدامنمایـد.

لـذاکلیـهمتقاضیـانمحتـرممیتواننـداز

تاریـخ14۰1/12/۰2لغایـتپایـانوقـت

اداریروز14۰1/12/۰3جهـتشـرکت

درمزایـدهبـاشـمارهتمـاس6676۰18۰-3

تمـاسحاصـلنماینـد.

آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی
مزایده و مناقصه

شهرداریگرمدرهدر نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های :1- تجدید 

مناقصه زیرســـازی و تراش آسفالت 2- تجدید مناقصه تعریض زیرگذر 

ســـعادتیه 3- تجدید مزایده تامین نیروی انســـانی جهت انتظامات و 

حراســـت فیزیکی به تعداد 21 نفر 4- تجدید مزایده اجاره سالن های 

ورزشی و انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت از طریق برگزاری تشریفات 

قانونـــی مناقصه / مزایده اقدام نماید. مقتضی اســـت درصورت تمایل 

جهت شرکت در مناقصه / مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( مراجعه نمایید.

مسعود نجفی – شهردار گرمدره - شناسه آگهی : 1459970

نوبت اول

بیمارســـتانفرهیختگانوابسته به دانشـــگاه آزاد اسلامی در نظر دارد 

محل کافی شـــاپ شبانه روزی خود را براساس آیین نامه معاملات دانشگاه 

آزاد اســـلامی به صورت اجاره و از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص 

حقیقی و حقوقی واجد شـــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد 

شـــرایط دعوت می نماید با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه )از ساعت 8 

صبح لغایت 16:10( به دبیرخانه بیمارستان فرهیختگان واقع در طبقه هفتم 

مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند. مهلت خرید، تکمیل و ارائه اسناد 

مزایده از تاریخ 1401/12/2 لغایت 1401/12/13 می باشد. 

شرایطشرکتدرمزایده:

واریز مبلغ 5/000/000 ریال به حســـاب شـــماره 0109797717009 

نزد بانک ملی به نام بیمارســـتان فرهیختگان جهت خرید اســـناد مزایده 

)پاکات الف، ب و ج(

ارائـه ضمانتنامـه بانکـی معتبـر بـه مبلـغ 1.000.000.000ریـال )یـک 

میلیـارد ریـال( بـه نام بیمارسـتان فرهیختگان با سررسـید حداقل سـه ماهه 

به عنوان تضمین شـرکت در مزایده و مطابق با آیین نامه معاملات دانشـگاه 

آزاد اسلامی 

هزینه آگهی درج شده در روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.

بیمارستان فرهیختگان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

اسناد ارائه شده مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز و درخواست مزایده گذار، 

ارائه اصل یا کپی برابر با اصل مدارک ارائه شده الزامی می باشد. 

سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج می باشد.

آدرس: تهران - انتهای اتوبان ســـتاری به ســـمت شـــمال- بالاتر از میدان 

دانشگاه- بیمارســـتان فرهیختگان، شماره تماس : 44867262 داخلی 

 8516-2010

آگهی  مزایده عمومی محل کافی شاپ بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

»یادگار جنوب« متشکل از ابهام و حقیقت و تاوان 

است. ابهامش با جنون یک احمق، حقیقتش با 

عصیان یک ابله و تاوانش با خون همراه است. فیلم اغراق آمیز است و دور از شرایط 

جامعه اما مساله اصلی پاسخ به چرایی جایگاه و اعتبار شخصیت های داستان نیست 

و فقط نتیجه جنگ را از لحظه کشف حقیقت تا پایان داستان طلب می کند. یادگار 

جنوب سوغات وارداتی از فرنگ است که ثمره آن انحطاط اخلاقی است، زوال عقل و 

ویرانی.  فیلم با فلش بک و فلش فورواردهای ناآشنا آغاز می شود. آنقدر ناآشنا که کمتر 

در سینما دیده ایم. مخاطب گیج و پر است از پرسش تا حدودا نیمه نخست فیلم. یک 

فلش بک به تمامی سوالات ذهن کنجکاو حدودا 60 دقیقه ای بیننده پاسخ می دهد؛ 

کشف حقیقت و حالا ادامه ماجرا.  فیلم از فیملنامه ای نسبتا خوب بهره مند است. 

 زمینه ای سوررئالیستی دارد و اغراق آمیز. گره های داستانی را نسبتا در جای مناسب 

یکی پس از دیگری باز می کند. نورپردازی درست در موقیعت های متفاوت از نکات 

قابل اشاره است. فیلم تعداد زیادی بازیگر پر اسم و رسم را یدک می کشد. اما هرکدام 

تقریبا به اندازه و در قامت خود ظاهر شده اند. بازی وحید رهبانی، الناز شاکردوست و 

صابر ابر با گریم متفاوت باعث لذت دوچندان تماشای فیلم شده است. دیالوگ هجو 

کم دارد. درمجموع مخاطب راضی است از تماشای ویرانی که اگر در مسیر ویرانی 

قدم بردارد نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت که اگر کینه کند و به کینه ورزی ادامه 

دهد نابودی با آغوشی باز استقبال می کند اما شخصیت وحید رهبانی کمی باورپذیر 

نیست. غوطه ور در پول اما دل در گرو دختری در کما و بعد با حالاتی سادیستی تبدیل 

کردن دختر به ظاهر بدکاره به معشوقه ازدست رفته. فیلم نه در سبک زندگی و الگوهای 

رفتاری بلکه در صفات نیک و بد قابل پذیرش است و دنبال کردن است.  اما بیرون از 

فضای فیلم ذکر نکته ای مهم ضروری است. داستان های تک خطی سینمای ایران 

سال های زیادی است که بر مخاطب رنگ باخته و همان ذائقه ساختگی سینماگران 

بر عامه مردم را تحت تاثیر قرار نمی دهد. موضوعی که یادگار جنوب از آن فرار کرده 

و به سراغ داستانی غیرخطی رفته و روایت قصه ای چندلایه رفته و مضمونی پرتعلیق 

را برای خود برگزیده است. یادگار جنوب به فهم و شعور مخاطب احترام می گذارد، 

بیننده را در چهارچوب های خودخواهانه پشت دوربین فیملساز قرار نمی دهد و ذهن 

تماشاگر را به شیوه ای درست برای تصمیم گیری سوق می دهد. 

»اتاقـــک گلی« بین فیلم هایی که درســـال های اخیر با موضوع ســـازمان 

مجاهدین خلق ساخته شده، بیشترین فاصله را از سوژه اش می گیرد. نه مثل 

»رد خون« برای آن چند پرسوناژ فریب خورده در اردوگاه مجاهدین دل می سوزاند و نه مثل »سرهنگ ثریا« 

تصویری مخوف و تکان دهنده از شدت انسان ستیزی و خانواده ستیزی این فرقه  کوردل به نمایش می گذارد. 

اتاقک گلی اساسا تصویری از آنها نشان نمی دهد! به جز یک صحنه، حتی نمای نزدیک تر از لانگ شات 

هم از آنها نداریم و فیلم هیچ اطلاعاتی فراتر از آنچه درباره  سازمان شنیده ایم به ما نمی دهد. 

آن قدر دشـــمن در این فیلم ناشـــناخته و مبهم اســـت که اگر در فیلمنامه هر جایی که نام آنها آمده، به 

جایـــش چیز دیگری می آمد )مثلا کومله یا اصلا ارتش بعثی عراق( تفاوت خاصی در داســـتان و حس و 

درون مایه  فیلم ایجاد نمی شد. 

اگر قصد فیلم این بوده که صرفا در بستر جنگ و آتش و دود به سراغ یک داستان رمانتیک برود، می توان 

پذیرفت که در این امر موفق شـــده اســـت اما اگر هدف ســـازندگان روایت برگی از تاریخ بوده یا مثلا قرار 

اســـت مخاطب از عینک این فیلم بتواند به یک پدیده و یک موقعیت عینی در زیر پوســـت این مرز و بوم 

نگاه کند، تیر سازندگان به خطا رفته است. 

اتاقک گلی البته فیلم ضعیفی نیســـت. از نظر کیفیت ساخت، در سطح فیلم های برتر بیگ پروداکشن 

ایرانی جای می گیرد و در باورپذیر کردن جنگ و میخکوب کردن مخاطب کاملا موفق اســـت. در همان 

ســـطحی که مثلا ســـازندگان »تنگه ابوقریب« یا »روز سوم« توانسته اند سکانس های اکشن و شلوغ پر از 

تیر و انفجار و سر و صدا را طبیعی و درگیرکننده از آب دربیاورند. 

فیلم از نظر خط داستانی، شخصیت پردازی و ظرافت های هنری هم کمبود خاصی ندارد. یک تورج الوند 

بااستعداد در نقش جوان صاف و ساده  کُرد دارد که اگر برای این نقش آفرینی سیمرغ بلورین بگیرد نباید 

تعجب کرد. بقیه  بازیگران گمنام یا کمتر شناخته شده فیلم نیز به خوبی از پس نقش برآمده اند و مشکلی 

در نزدیک شـــدن به آدم ها یا حس و حال شـــان نداریم. یک تم رمانتیک و تغزلی را در فضای خشن جنگ 

هنرمندانه پرورش داده و مثلا از رنگ آمیزی گوشه ای از قاب تصویر با نخ های تازه ریسیده شده در نمایی 

که خلوت عاشق و معشوق را نمایش می دهد، استفاده  لطیفی می کند. حتی در جاهایی به برانگیختن 

حس غیرت میهن دوســـتانه ناخنک می زند و مثلا با جملات آن مرد روســـتایی کُرد زبانی که می خواهد با 

سلاح قدیمی اما اراده  راسخ به دفاع از خانه و ناموسش برود، موهای بیننده را سیخ می کند. 

مشـــکل اما این اســـت که فیلم فاقد نگاه است. وقتی دشـــمن در لانگ شات باشد و تفاوت او با دوست، 

بدون رجوع به اطلاعات قبلی مخاطب از عملیات مرصاد، روشن نباشد، نمی توان فیلمی جدی با رسالت 

بازنمایی تاریخ یا با نیت انتقال دیدگاه های سیاســـی و اســـتراتژیک ساخت.  اتاقک گلی فقط یک فیلم 

استاندارد و سرگرم کننده است که تاثیر حسی زودگذری نیز بر مخاطب می گذارد اما به عمق نمی رسد و 

نمی تواند رسالتی فراتر از تهییج آنی مخاطب داشته باشد. اتاقک گلی فیلمی است که با تیتراژش تمام 

می شود و نمی تواند خودش را در ذهن و قلب مخاطب جا کند. 

کمتــر فیلمــی را بــه یــاد دارم کــه مثــل 

ــس  ــی و ح ــرق مل ــاوارده« ع ــای ب »گله

میهن دوســتی را در مــن برانگیختــه باشــد؛ در حــدی کــه ســاعت ها 

بعــد از تماشــا هــم همچنــان تاثیــرش مانــدگار باشــد. فیلــم جدیــد 

مهــرداد خوشــبخت مصــداق بــارز آن چیــزی اســت کــه از فــرم ملــی 

ــع  ــخ توق ــک تاری ــت دراماتی ــرای روای ــانه ای ب ــه رس ــه مثاب ــینما ب و س

داریــم.  گلهــای بــاوارده اثــر ممتــازی اســت کــه یــک ســوژه ی بکــر و 

حائــز اهمیــت تاریخــی دربــاره ی انتقــال تجهیــزات پالایشــگاه آبــادان 

در دوران جنــگ تحمیلــی را انتخــاب ، بــا نهایــت ذوق و هنــر دراماتیــزه 

و بــا زاویــه نگاهــی وحدت آفریــن، موســع و فارغ از مناقشــات سیاســی 

ــان  ــه زب ــر، ب ــال های اخی ــی س ــی و تبلیغات ــای ارگان ــج در فیلم ه رای

تصویــر ترجمــه کــرده اســت. 

هنــر فیلــم در ایــن اســت کــه از همــان ســکانس افتتاحیــه، فضــای 

ملتهــب آبــادان و زیســت بوم خطیــر جنگــی را می ســازد. پمــپ 

بنزیــن و دعــوا بــه خاطــر کمبــود ســوخت، بهتریــن ایــده ای اســت کــه 

ــد.  ــق کن ــدف را محق ــن ه ــد ای می توان

فیلــم از همــان افتتاحیــه آدم هــای دغدغه منــد و خالصــش را معرفــی 

می کنــد کــه قــرار اســت بــا مجاهــدت مثال زدنی شــان بحــران را 

ــات  ــتریم لانگ ش ــرای اکس ــد ب ــان می ده ــه ج ــگاهی ک ــد. پالایش ــظ کنن ــگاه را حف ــت و پالایش مدیری

ــای  ــژه در روی ــه  وی ــک صحن ــی ی ــم. حت ــور می بینی ــه وف ــکوهمندی را ب ــال ش ــن تمث ــم چنی ــه در فیل ک

شــخصیت اصلــی طراحــی شــده تــا روشــن شــدن چراغ هــای ایــن غــول عظیــم هــر چــه بیشــتر بــرای 

مخاطــب شــکوهش را بــه رخ بکشــد و پالایشــگاه از یــک مــکان بی جــان فراتــر بــرود و بــه شــخصیتی 

ــت و  ــرا، اهمی ــه در اج ــن و چ ــه در مت ــته چ ــم توانس ــد. فیل ــران دربیای ــادی از ای ــوان نم ــان دار به عن ج

حیثیتــی بــودن ایــن مرکــز ثقــل را بــرای مــا جــا بینــدازد. 

ــارد دلار از  ــه میلی ــش از س ــان، بی ــکار و تعهدش ــا ابت ــد و ب ــات می دهن ــگاه را نج ــه پالایش ــی ک آدم های

امــوال ملــت را حراســت می کننــد، اینجایــی و واقعــی بــه تصویــر درآمده انــد. اینجایــی و واقعــی بــه ایــن 

معنــا کــه ایــن پرســوناژها را در اطــراف خــود دیده ایــم. خبــری از اســطوره و قدیــس نیســت. خبــری از 

ــا گلــو بســته و نمــاز شــب خوان کــه در فیلم هــای اســتراتژیک دیگــر می بینیــم نیــز  آن شــمایل یقــه ت

نیســت. آدم هــای گلهــای بــاوارده مثــل آدم هــای واقعــی اطــراف ما، اندیشــه  معیشــت و اســتخدام شــدن 

دارنــد. آنهــا هــم موزیــک خارجــی گــوش می دهنــد یــا در ســینماهای قبــل از انقــلاب »زیبــای خفتــه« 

والــت دیزنــی را بــر پــرده دیده انــد. 

ــان  ــعارزدگی و بی ــه ش ــا آن هم ــی ب ــه ده نمک ــخصیتی ک ــول ش آن تح

اگزوتیــک در »اخراجی هــا« می خواســت نشــان دهــد، اینجــا در گلهای 

بــاوارده در کاراکتــر ناخــدای زندانــی بــا سوءســابقه قاچــاق در کمترین 

حضــور و بــا کمتریــن دیالــوگ، درآمــده اســت و بــازی نــادر ســلیمانی 

در ایــن نقــش را به یاد ماندنــی کــرده اســت.  از جنبه هایــی شــبیه 

گل هــای بــاوارده را احمدرضــا درویــش قبــلا در »دوئــل« کار کــرده بــود. 

جنــس آدم هــای دو فیلــم و شــی محور بــودن نقطــه ثقــل درام ایــن دو 

فیلــم محــل اشــتراک اســت. در دوئــل نیــز داســتان حــول مجاهــدت 

بــرای گیــر آوردن و حرکــت دادن یــک گاوصنــدوق شــکل می گرفــت 

کــه در کش وقــوس طولانــی بــه نمــادی از ایــران تبدیــل می شــد )آن 

طلاهــای پودر شــده بــر زمیــن را بــه یــاد بیاوریــد کــه اســتعاره ای زیبــا 

از خــاک ایــران بــود(.

گلهای باوارده از نظر غنای دراماتیک، تاثیرگذاری و درگیر کردن مخاطب 

به سطح دوئل نزدیک شده اما از نظر کیفیت ساخت و جزئیات قصه و 

شخصیت پردازی طبیعتا به پای آن شاهکار نمی رسد. 

فیلم دیگری نیز که به گلهای باوارده شباهت دارد، »منصور« است که 

در همین سال های اخیر درباره  فعالیت های شهید ستاری ساخته شده 

است. شباهت گلهای باوارده به منصور جدای از بستر یکسان دفاع 

مقدس و جنبه  ملی و تاریخی هر دو اثر، به دراماتیزه کردن یک رویداد پیچیده از حیث فنی برمی گردد. 

هر دو فیلم با بیانی رسا و قابل فهم، داستانی همه پسند درباره ی موضوعاتی در حیطه  مهندسی و دانش 

فنی روایت می کنند و هنرمندانه توانسته اند مساله را برای مخاطب روشن کنند. 

گلهـای بـاوارده از الگـوی فیلم هـای پاتریـوت هالیـوودی پیـروی می کنـد. در ایـن فیلـم نیـز تلاش شـده 

تصویـری ملمـوس و دسـت یافتنی از قهرمانـان بـه نمایـش دربیایـد. اینجـا نیـز یـک ماجـرای واقعـی 

دسـتمایه  خلـق یـک فیلـم بـا سـاختار کلاسـیک شـاه پیرنـگ قـرار گرفتـه اسـت و اینجـا نیـز داسـتانی با 

فـراز و فرودهـای متعـادل در زمـان اسـتاندارد دو سـاعت بـدون آنکـه از ریتـم بیفتـد، سـرگرم می کنـد و 

جلـو مـی رود. حتـی اگـر یـک قـدم برویـم عقب تـر، خـود ایـده  فیلـم سـاختن از اتفاقـات تاریـخ معاصـر و 

زندگی نامه هـای واقعـی، رویـه ای حسـرت برانگیز در سـینمای هالیوود بوده که در سـال های اخیر تلاش 

شـده در سـینمای مـا نیـز بـا قـدرت انجام شـود. هالیـوود حتی درباره  زندگی همسـر جـان اف  کندی نیز 

فیلـم می سـازد و مـا تـا سـال ها، کوهـی از سـوژه های دراماتیـک و پـر پتانسـیل در تاریخ مـان را رهـا کرده 

بودیـم. گلهـای بـاوارده یکـی از بهتریـن تلاش هـای سـال های اخیـر بـرای بازنمایـی تاریـخ معاصـر ایران 

بـا رویکـرد حماسـی و ملی گرایانـه بـوده اسـت. 

نگاهی به فیلم سینمایی »اتاقک گلی«

پر از توپ و تانک اما فاقد نگاه

نگاهی به فیلم سینمایی »یادگار جنوب«

یادگاری از شیطان
نگاهی به فیلم سینمایی »جنگل پرتقال«

جنگل پرتقال؛ طعم شیرین ناکامی یک وصال

نگاهی به فیلم سینمایی »گلهای باوارده«

به نام ایران، این سرای امید
مهران زارعیان

منتقد  سینما

نیما کرمی
منتقد  سینما

نیما کرمی
منتقد  سینما

مهران زارعیان
منتقد  سینما

»جنگل پرتقال« فیلمی به کارگردانی آرمان خوانساریان و 

تهیه کنندگی رسول صدرعاملی است. از نکات قابل توجه 

فیلم ذکر دو نکته مهم است. بودجه فیلم های سینمایی در سینمای ایران و در اکثر موارد شفاف 

نیست تا درصورت شکست گیشه پاسخگویی نسبت به آن وجود نداشته باشد اما بودجه فیلم 

جنگل پرتقال شفاف است: 7 میلیارد تومان که 70 درصد آن را بنیاد سینمایی فارابی پرداخت 

کرده و مابقی از بخش خصوصی تامین شده است. دومین نکته رسول صدرعاملی در معرفی 

کارگردان به سینما باتجربه است. محمد کارت با فیلم شنای پروانه و آرمان خوانساریان برای 

جنگل پرتقال.  اما جنگل پرتقال؛ فیلم کلاس درسی است از آموزه های اخلاقی برای عبرت  

و پندگیری. فیلم دو روی یک سکه است، همان معلوم و مجهول آقا معلم فارسی در ابتدای 

فیلم. فیلم با وجه مجهول کاراکتر آغاز می شود، داستان جلو می رود، حقیقت برملا می شود، 

شخصیت شکست می خورد و درصدد جبران برمی آید و تلنگر پایانی فیلم. فیلم به ما می آموزد 

گریزی از حقیقت نیست، حتی اگر سال ها از آن گذشته باشد و کتمان شده باشد، روزی، جایی 

و زمانی مشخص می بایست پاسخگو باشیم.  اولین شکاف شخصیتی آقا معلم، علی بهاریان 

با مدیر مدرســـه است. وقتی متوجه می شویم اداره کلاس درس نه از روی تبحر، بلکه از روی 

خودخواهی و بی تجربگی است و چه خوب فضای مدرسه به تصویر کشیده شده. شخصیت 

بهاریان در نیمه نخست چنین است: دقیق و موفق، کارآمد و متفکر. اما این گونه نیست خود 

را به هویتی مجهول برای مخطب تبدیل کرده تا از حقیقت فرار کند. برای تکمیل مدارک در 

پاترول و کنار بهاریان می نشینیم و به شمال کشور می رویم که ظرف یک روز برگردیم اما حقیقت 

باید مشخص شود. تصادف و بازگویی زخم زبان های بهاریان نسبت به مریم )سارا بهرامی( از 

زبان دیگران او را به ملاقات با همکلاسی سابق می کشاند. اما مریم برای او نمایشنامه زندگی 

نوشـــته و منتظر است تا علی )میرســـعید مولویان( نقش خود را آغاز کند. و چه خوب بازی 

کرده اند هر دو بازیگر. جدال دروغ و راستی آغاز می شود و درنهایت حقیقت آشکار. نیمه معلوم 

فیلم آغاز می شود. هیچ راهی برای جبران نیست مگر تقدیم تنها یادگار پدر علی و به مریم. 

تلنگر پایانی اگرچه تلخ اما شیرین است و به دل می نشیند.  جنگل پرتقال تقریبا فیلمنامه ای 

موفق دارد اما می توانست بهتر از این باشد، تکانه های بیشتر و مهلک تر یا گره های داستانی 

پیچیده تر که تقابل بین علی و مریم جدی تر دیده شود. شخصیت پردازی خوبی هم صورت 

گرفته اما می توانست بهتر از این باشد، کاراکترهایی عمیق تر. درمجموع جنگل پرتقال فیلمی 

خوش ساخت و قابل قبول برای حضور در جشنواره است که می توان 90 دقیقه از آن لذت برد. 


